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اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
در روز نوزدهم دي ماه هستيم که مذّکر وفاداري و ايمان و استقامت مردم شريف به خصوص قم هست و اگر نبود اين وفاداري و پيروي از مراجع و بزرگان، به هيچ وجه اين نعمت بزرگ انقلاب و حکومت اسلامي و الهي منعقد نمي‌شد. از جان و دل مردم حمايت کردند. من شايد در سال 42 ده سال‌ام بود چون من متولد 32 هستم. آمده بودم نانوايي نان بگيرم، خيابان باجک نشسته بوديم نزديک‌هاي پست و تلگراف که وسط‌هاي خيابان باجک است تقريباً. مشاهده کردم که يک جمعيت فراواني در چهارراه بازار و همين طور تا بخشي از باجک و اطراف اين‌ها آمده‌اند و شعار اين‌ها يا مرگ يا خميني رضوان الله عليه است. از پايين شهر قم و آن محلات که شنيده بودند امام را... با اين که امام آن وقت البته مرجعيت آن چناني نداشتند، يک مدرس اعلاي حوزه بودند و از بزرگان حوزه بودند هنوز مرجعيت عامه و شهرت آن جوري که نداشتند و به قول مرحوم والد، مرحوم امام بسيار گريزان بودند از مطرح شدن و حتي در فوت مرحوم آيت‌الله العظمي بروجردي ايشان ختم نيامدند يعني تشييع تشريف نياوردند براي اين که مطرح نشوند با اين که خيلي عقيده به آقاي بروجردي داشتند، با اين که در درس فرموده بودند ما از ايشان استفاده کرديم، و با اين که کسي بود که خود ايشان هم جزو فعالين آمدن آقاي بروجردي به قم و اقامت در قم بودند. درس‌شان رفتند، تقريرات درس‌شان را نوشتند. با اين اهتمامي که داشتند اما براي مطرح نشدن اين طور ولي چون براي خدا بود، با اخلاص بود، روي تشخيص وظيفه الهي بود اين جور در دل‌هاي مردم خداي متعال محبت ايشان را قرار داد و اين طور حمايت کردند. اين حمايت که مردم کردند به قول رهبر عزيز آيت‌الله خامنه‌اي دام ظله چند سال پيش مي‌فرمودند که من خدمت امام عرض کردم که اين کاري که شما کرديد نتيجه هزار سال فعاليت روحانيت است که اين روحانيت در گوشه و کنار اين کشور مردم را با اسلام آشنا کردند، با روحانيت، با امامت، با مرجعيت، با تقليد، با دينداري آشنا کرده شما از اين زمينه آماده استفاده کرديد پس بنابراين اين... اين رکن اساسي را ما بايد حفظ بکنيم و ما در مقابل اسلام، خون شهداء، اولياء اسلام مسؤول کيان روحانيت هستيم. اگر خداي نکرده عمل تک تک ما طلبه‌ها در بين جامعه، در بين مردم جوري باشد که اين اقتدار، اين احترام، اين نفوذ که خداي متعال نصيب روحانيت کرده اين‌ها خدشه‌دار بشود، اين‌ها گرفته بشود، اين يک گناه بسيار بسيار عظيمي است. يک گناه بزرگي است و تک تک افعال ما، رفتار ما، کردار ما، اين‌ها را خيال نکنيم اثر ندارد، مجموعه اين‌ها از هر طلبه‌اي توي چشم مردم اثر مي‌گذارد براي اين که اين‌ها متدين هستند، ديندار هستند، دنبال آخرت هستند، دنبال دنيا نيستند، هدف‌شان اسلام است يا نه اين‌ هم يک شغلي مثل شغل‌هاي ديگه است. اين همه رفتارها و کردارهاي ما همين طور است. مطالبي که گفته مي‌شود. مطلبي که آدم احتمال بدهد ولو يک در ميليون که اين مضر است و ارکان انقلاب را که رکن رکين انقلاب حضرت امام قدس سره و بعد مراجع عظامي که بودند رضوان الله عليهم اجمعين و آن‌ها هم نقش مهم داشتند.  اين حالا حرف‌هايي زده بشود، مطالبي گفته بشود ولو به عنوان حفظ در تاريخ. يک آقايي يک چيزي در ذهنش است براي حفظ در تاريخ يک حرف‌هايي مي‌خواهد بزند که معلوم درست باشد، شايد اشتباه بکند، پير شده ممکن اشتباه زياد بکند وقتي آدم پير مي‌شود. آن وقت اين‌ها منتشر بشود توي دل جوان‌ها، توي دل مردم اين ارکان انقلاب خداي نکرده خدشه‌دار بشود، اين‌ها گناهان بسيار بزرگي است که ما بايد توجه به آن داشته باشيم و شکر اين نعمت را که خداي متعال عنايت فرموده و يک امنيه و يک آرزويي بوده در دل شيعه و علماي شيعه از بعد از مولي اميرالمؤمنين سلام الله عليه کجا ما يک حکومت الهي اين چنيني داشتيم. و البته چون مسبوق به سابقه آن چناني نيست خيلي کم و کاستي وجود دارد و  حالا بايد در طول زمان ان شاء الله با زحماتي که حوزه‌ها مي‌کشند ابعاد حکومت الهي و اسلامي و جهات مختلف آن هم روشن بشود. الان جهات ابهام خيلي دارد. واقعاً ما توي شورا که هستيم  متوجه مي‌شويم خيلي چيزها هست الان روي اين‌ها کار نشده ما حکم واقعي اسلام را خيلي جاهاي آن را نمي‌دانيم درست چيه، حالا با برائت و اين چيزها بالاخره با حجت کار را تمام مي‌کنيم. ولي خيلي بايد روي اين کار بشود و ابعاد مختلفي دارد که اين‌ها هنوز مبين و مميز نيست واقعاً از جهات مختلف، اين‌ها کار حوزه‌ها را مي‌طلبد که روي آن کار کنند، علما کار کنند و اي کاش در آن انقلاب مشروطه که شش نفر از اعظام علماي نجف قرار داده شدند براي شوراي نگهبان آن روز مثل مرحوم آشيخ محمد حسين اصفهاني، مثل مرحوم آسيد ابوالحسن اصفهاني که اين‌ها مَهَره فقه و اساطين فقه و اصول بودند اگر شده بود آن انجام بشود  خيلي کار جلو مي‌رفت. اين بزرگان فحول علماي اين چنيني اگر آمده بودند در کار و قوانين و اين‌ها به زير نظر آن‌ها انجام مي‌شد  راه جلو رفته بود الان خيلي زمينه بکر است، و آن اعلام و بزرگاني هم که خيلي در اين‌ها کار نکردند  اين احتياج دارد که حوزه‌ها همت بالايي به خرج بدهند و اين ابعاد مختلف را ان شاء الله روشن کنند. اميدواريم البته خداي متعال اين قدر ديگه طولاني نکنند ظهور حضرت بقية الله سلام الله عليه را که احتياج به اين چيزها باشد. ان شاء الله ديگه حضرت بيايند و خودشان روشن کنند امور را و ما همه سرباز آن حضرت و در رکاب آن حضرت و ... ان شاء الله. 
مسأله دوم هم که به حسب حالا آن چه که اشتهر اليوم عند بعض که فردا مصادف با شهادت يا وفات حضرت معصومه سلام الله عليها است که من اين جهت را نمي‌خواهم عرض کنم چون اين که ولادت حضرت در چه روزي بوده و وفات حضرت در چه روزي بوده هيچ مدرک تاريخي درستي ندارد. حالا بعضي‌ها گفتند، بعضي از بزرگان هم مي‌گويند، روي جهات درستي هم نبوده آن‌هايي که گفتند. از اين جهت ما ترويج به اين که يک روزي را به اين عنوان محل تأمل و اشکال هست که لاتقف ما ليس لک به علم. اما از جهت اين که بالاخره تکريم اين بزرگوار که حق عظيمي بر تشيع دارد،‌ اين حوزه مبارکه با اين همه آثاري که دارد، اين مراجع بزرگ همه به برکت اين خانم هستند که قم مشرف است به حضور مبارک ايشان و اين روايت معتبره که هر کسي آن حضرت را زيارت کند عارفاً بحقها وجبت له الجنة، يک عالم معنا توي آن هست. آخر بايد چقدر يک شخص در درگاه خداي متعال قرب داشته باشد و عظمت داشته باشد که اگر کسي به زيارت ايشان برود اين زيارت کيمياي وجود او را و وجود او را به کيميا تبديل مي‌کند. و وجبت له الجنة مي‌شود. اين خيلي مقام بلند و بالايي است و طبق بعضي از مکاشفات که براي بعضي از اعلام پيش آمده، فرموده شده است که آن چه که خداي متعال مقدر فرموده بوده است که از فاطمه زهرا سلام الله عليها و قبر مبارک آن بزرگوار نصيب مردم بشود در اين دوراني که مصلحت در خفاء قبر مطهر آن بزرگوار هست، از قبر فاطمه معصومه اين آثار و اين برکات نصيب مي‌شود براي مردم، براي شيعيان. بنابراين اين هم نعمت بسيار بزرگي است که ما در جوار مبارک اين حضرت هستيم و با توسل و تمسک به آن جناب قطعاً بدانيد که مي‌توانيد مراتب بسيار عالي معنوي و علمي را ان شاء الله... پدر ما رضوان الله عليه مي‌فرمود من گاهي بعضي مسائل علمي را که حل نشده براي من، توي فکر بودم حل نشده گاهي همين که در شعاع اين حرم قرار مي‌گرفتم يک مرتبه جرقه مي‌زد و حل مي‌شد. در شعاع اين حرم،‌ مثلاً از توي صحن رد مي‌شوم يا از توي خيابان ارم موازي حرم رد مي‌شوم گاهي اين طور مي‌شود. من خودم هم امتحان کردم گاهي همين طور است که يک مسأله‌اي را توي خانه مطالعه کرديم، حالا مي‌آييم حرم مي‌بينيم حل شد. اين بزرگوار اين جور احاطه بر عالم دارد به اذن الله تبارک و تعالي،‌ بنابراين تکريم اين بزرگوار خودش امر لازم و مهمي است از اين جهت فردا به اين عنوان که بالاخره حالا اين جا مراسم هست و تکريم مي‌کنند  ديگه تناسب ندارد که بحث‌ها و درس‌ها هم در کنار اين باشد، فردا از اين جهت هم تعطيل هست. 
خب آخرين مطلبي که در روايات حل در طايفه ثانيه وجود دارد و به خاطر آن جهت گفته مي‌شود اين روايات اختصاص به شبهات موضوعيه دارد اگر دلالت بر حل بکند و شامل شبهات حکميه نمي‌شود چند قرينه داخلي در اين روايات است:
يک؛ واژه عرفان، «حتي تعرف أنّه حرامٌ» گفته شده است که ماده عَرَف، اين ماده در جزئيات استعمال مي‌شود به خلاف ماده عَلِمَ که در کليات است. هيچ وقت گفته نمي‌شود علمتُ زيداً بلکه گفته مي‌شود عرفتُ زيداً. زيد را شناختم، عرفت زيداً. اما علمتُ زيداً گفته نمي‌شود، علمتُبریا امور کلي است. اما عرفتُبریا چيه؟ ما امور جزيي است. پس اين جا هم که مي‌فرمايد «کل شيءٍ فيه حلالٌ و حرام فهي لک حلال حتي تعرف أنّه حرامٌ بعينه» پس معلوم مي‌شود با اين استعمال تعرف در غايت معلوم مي‌شود آن مورد مغيا که مورد نظر بوده امور جزيي است که اين مايع حلال است يا حرام است از باب اين که اشتباه شده، در اثر اشتباه امور خارجيه و امثال اين‌ها. اما اگر نمي‌داني حکم شرب تتن چيه در شرع به طور کلي؟ اين جا بايد بگويند «حتي تعلم أنّه حرام» کما اين که در بعضي از روايات اين جوري بود، روايت طايفه أولي، تعلم بود. اما اين جا تعرف دارد پس معلوم مي‌شود ناظر به احکام جزئيه است و شبهات حکميه را شامل نمي‌شود. اين يک قرينه. 
[bookmark: _GoBack]قرينه دوم که در اين روايت باز وجود دارد «بعينه» هست. «حتي تعرف الحرام من بعينه» ظاهر بعينه ولو اين که ممکن است حالا يک جاهاي ديگري هم گفته بشود بعينه، که مقصود اين است که از بقيه متميز باشد ولو در ذهن، اما ظهور اين واژه عند الاطلاق اين است که يعني در خارج عينيت آن، ذات آن، وجود آن براي تو مشخص باشد. «بعينه» يعني بوجوده الخارجي المتميز المتشخص عن ساير ما سواه. ظاهر بعينه اين است. نمي‌خواهيم بگوييم اصلاً جاهاي ديگر نمي‌شود استعمال بشود و غلط است. مثلاً کسي بگويد الغناء بعينه حرامٌ لا بمزاولاته.  کلي است غنا،  اين غلط نيست، اشکالي ندارد اين طوري بگوييم. الغناء بعينه يا بنفسه حرامٌ لا بجهة مزاولاته و مقرانته. اين غلط نيست کسي اين جوري بگويد اما عند الاطلاق وقتي گفته مي‌شود. آن جا به خاطر اين که الغناء خودش کلي است و حالا موضوع حکم قرار داده شده، به يک غناي خاصي که در خارج است که اين قضيه توجه ندارد آن خودش قرينه مي‌شود و آن جا بعينه معنايش اين نيست که يعني بوجوده الخارجي، يعني اين کلي. اما جايي که يک چنين قرائني وجود نداشته باشد اين بعينه انصراف دارد عرفاً به وجود خارجي، به تشخص خارجي، به عينيت خارجي. بنابراين عده‌اي از بزرگان گفتند به خاطر اين کلمه بعينه باز ظاهر اين روايت اين است که بریا شبهات موضوعيه است نه حکميه است. حالا اگر شما... حالا اين را بعد بگوييم. 
و قرينه سوم که در اين جا وجود دارد اين است که فرموده «حتي تعرف الحرام منه بعينه». نفرموده «حتي تعرف الحرمة» اگر شبهات حکميه بود تناسب آن چي بود؟ مي‌گوييم که «حتي تعرف الحرمة» شما در حکم شک داري مي‌گويد اين حکمش حليت است تا اين حکم را بداني که حرمت است. اما فرموده «حتي تعرف الحرام منه بعينه» يعني آن ذاتي که حرمت را دارد، آن را بشناسي. و حال اين که در شبهات حکميه ما لازم نيست آن ذات را بشناسيم که، براي اين که احکام کلي را بدانيم احتياج نداريم که آن ذات را بدانيم که الان کجاست و چيه، بايد حکم آن را بدانيم حالا مي‌خواهد موضوع در ... چون در کبري دانستن که احتياج به علم به صغري نداريم. در علم به کبري مسأله بلد شدن اين نياز ندارد که علم به صغري داشته باشيم. مي‌گوييم آقا تقليد اعلم لازم است، واجب است.  اعلم حالا کجاست، کيه؟ ما نمي‌دانيم، اشکالي ندارد. کبري دانستن، علم به کبري پيدا کردن نياز ندارد که متصف به آن کبري، آن را هم علم به آن پيدا کنيم. بله در مقام تنجز چرا، آن وقت بايد علم به صغري هم پيدا کنيد، علم به کبري داشته باشيم، نسبت به صغري هم علم يا علمي داشته باشيد تا تنجز پيدا بکند آن حکم اما در معرفة الحکم نه، اين نيازي به اين جهت ندارد. پس اين که فرموده «حتي تعرف الحرام منه بعينه» آن حرام را بداني و باز قرينه چهارمي که اين جا باز وجود دارد اين است که کأنّ حتي تعرف الحرام منه بعينه... «کل شيءٍ فيه حلالٌ و حرام فهو لک حلال حتي تعرف الحرام منه بعينه» کأنّ اين الف و لام الحرام، الف و لام عهد است يعني همين «فيه حلالٌ و حرام» که گفتيم که مفروض‌مان اين بود که حلال توي آن هست، حرام توي آن هست، اين براي تو حلال است تا آن حرام را بشناسي، بعينه آن حرام را بشناسي آن وقت فعتدعه، کنارش بگذاري. پس اين غايت نشان مي‌دهد که غايت براي حليت و پايان حليت کجاست؟ آن جايي است که آن حرام را که فيه حلالٌ و حرام بود و حالا شما نمي‌دانستي اين مصداق کدام است آن براي شما مشخص بشود، اين کجا وجود دارد يک چنين حالتي؟ توي شبهات حکميه وجود دارد. ما در شبهات حکميه رأساً شک مي‌کنيم که اين شرب تتن چطور است «فيه حلالٌ و حرام» ندارد که. اما همه شبهات موضوعيه اين جوري است که يک حلالي هست و يک حرامي هست ما الان به خاطر اشتباه امور خارجيه يا به خاطر تاريکي يا به خاطر يک چيزي براي ما روشن نيست اين مصداق آن است يا مصداق آن است. اين مي‌گويد بر تو حلال است تا اين که بفهميم حرام است و مصداق حرام است. بنابراين ولو حالا ديروز و پريروز مثلاً مي‌گفتيم، يک جورهايي يک تصويرهايي مي‌کرديم براي آن جا ولي همه آن‌ها  محل کلام بود ديگه و يک تصويرهايي است که بايد به زحمت درست کرد اما آن چيزي که رند است، فيه حلالٌ و حرام، بعد حتي تعرف الحرام منه بعينه، در کجاست؟ در شبهات موضوعيه. 
بنابراين به اين امور اربعه که قرائن داخلي اين روايت هستند، توي خود اين متن هستند فرمودند که اين ظهور دارد در چي؟ در اين که شبهات موضوعيه را دارد مي‌گويد و اگر حالا اين قرائن اربعه ظهور قطعي درست نکند براي اين متن در شبهات موضوعيه لااقل اين است که اين قرائن اين قدر هنر را دارد که ما ترديد بکنيم که آيا شبهات حکميه را هم مي‌گيرد، قدر متيقن اين عبارت بايد شبهات موضوعيه باشد. اين جور تعبيرات، اين جور کلمات با شبهات موضوعيه خيلي سازگار است. پس شبهه موضوعيه حتماً بايد مقصود باشد. آيا حکميه هم هست؟ اگر نفي جزمي نکنيم به خاطر اين که مي‌گوييم خلاف ظاهر است، ظهورش در موضوعيه هست، ليس الا لااقل مردد هستيم. پس ظهور اين کلام در شمول نسبت به شبهات حکميه تمام نيست. پس بايد گفت اين روايات را نمي‌شود براي برائت در شبهات حکميه به آن استدلال کرد. 
خب اين هم يک مطلب قوي‌اي است ولو اين که در بعضي از آن حالا قرائني که گفته شد مثلاً مثل ماده عرفان تأمل وجود دارد. يا حتي بالاتر از تأمل؛ ممنوعٌ اين حرف. چون اگر شما تتبع کنيد در السنه خود شارع و روايات مي‌بينيد اين ماده در کليات هم استعمال شده. مثلاً همين مقبوله عمر بن حنظله که روايت معروفي است و در باب قضاء مورد تمسک است، در باب تعادل و تراجيح در اصول مورد تمسک است و حالا جاهاي مختلف شما مي‌بينيد آن جا فرموده چي؟ «من نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا» آن وقت «قد جعلت و لکم حاکماً»  عرِفَ احکامنا، احکام آن‌ها کلي است ديگه. آن جا اين جوري فرمود. يا در بعضي روايات ديگر هم هست که حالا بعضي‌ها را من اين جا نوشتم. 
س: ؟؟؟
ج: آن اشکالي ندارد. آن هم از آن طرف درست است. گاهي در جزء خارجي استعمال مي‌شود. 
يا اين جا داريم که... يک روايتي هست «في روايةٍ قال رسول الله(ص)» اين روايت در باب پانزده از ابواب وضو، حديث 26 در وسائل، باب 15 من ابواب الوضوء، حديث 26:
«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِلْمِقْدَادِ وَ سَلْمَانَ وَ أَبِي ذَرٍّ- أَ تَعْرِفُونَ شَرَائِعَ الْإِسْلَام‏»  شرايع اسلام امور کلي است، نماز واجب است، روزه واجب است، حج واجب است، زکات واجب است. اين‌ها و .... حضرت نفرموده «أ تعلمون» «أ تعرفون شرايع الاسلام» يا در بعضي روايات ديگر در باب حدود که حالا من آدرس آن را هم يادم رفته اين جا بنوسيم. يک عده دزدي کرده بودند حالا خودشان نقل کردند:
«اقررنا بالسرقة» خدمت اميرالمؤمنين سلام الله عليه به حسب اين نقل مي‌آيند اقرار به سرقت مي‌کنند. «فقال لنا» حضرت به ما فرمودند «تعرفون أنّها حرامٌ» آن وقتي که سرقت کرديد مي‌دانستيد حرام است يا نه روي جهالت و ناداني کرديد حالا بعد فهميديد اين در اسلام حرام است؟ که مثلاً حکم آن فرق مي‌کند. «تعرفون أنّها أي السرقة حرامٌ»  اين هم حکم کلي است ديگر. پس بنابراين اين جوري نيست که ما بگوييم تعرف، يعرف و امثال اين‌ها فقط در جزئيات و امور خارجيه استعمال مي‌شود، در کلمات شارع ما مي‌بينيم که در امور کليه هم استعمال شده مثل اين مثال‌ها و غير ذلک. حالا آن موقع که من چند تا مورد را نوشتم اين ابزار نبود آن موقع. حالا شما سرچ کنيد شايد موارد خيلي زيادي براي شما بيايد که اين چنيني است. 
س: ؟؟
ج: نه، مي‌خواهيم بگوييم ظهور ندارد. توي استعمالات... الان اين جاها هيچ عنايتي احساس مي‌شود که مثلاً آره اين جا روي عنايتي گفته شده؟ نه. 
س: ؟؟؟
ج: اين قدر ندارد. واقع امر اين است که اين جوري نيست و خيلي از بزرگان عرب زبان هم حالا ماها که آن ذوق عربي را نداريم که توي ارتکاز ما از زبان عرب اين نقش بسته باشد ولي علمايي که عرب هستند مثل مثلاً شهيد صدر، مثل آقاي حکيم و اين‌ها که عرب هستند  اين‌ها را هم ما مي‌بينيم که اين‌ها هم همين اشکال را دارند که نه اين جوري نيست. و شايد بيشتر کساني که مي‌گويند تعرف دلالت مي‌کند فقهاي ايراني هستند. آن ذوق آن جوري ندارند ؟؟؟
خب اين بحث تمام شد راجع به اين حديث شريف. پس نتيجه اين شد که نه به طايفه أولي مي‌توانيم استدلال کنيم براي برائت در شبهات حکميه و نه به طايفه ثانيه مي‌توانيم استدلال کنيم براي برائت در شبهات حکميه. 
س: ؟؟
ج: ببينيد آن روز هم يکي از برادران آمده بودند نظير اين فرمايش شما را ايشان مي‌فرمودند و قبل از شما بزرگان بزرگان ديگري، اعاظم ديگري مثل آشيخ عبدالکريم حائري در درر، آن‌ها فرمودند آره اين هست، چون ما مي‌بينيم مثلاً يک قسمي از آن حلال است، يک قسمي... اين باعث مي‌شود که توي فکرمان بيايد که لعل اين جور است. نه اين‌ها منشأ نيست فلذا است....
س: علم اجمالي داريم که توي شريعت چيزهاي حلالي وجود دارد. 
ج: باشد، علم اجمالي هم ؟؟؟
س: شايد اين از مصاديق آن حلال باشد.
ج: نه، شايد از مصاديق يعني چي؟ بله در شريعت مي‌دانيم خدا حلال دارد،‌ حرام دارد. 
س: شايد اين شرب خمر...
ج: ولي اين به نحو ... آيا اطراف علم اجمالي ما است يا نه، ما الان علم اجمالي‌مان استنباط کرديم انحلال پيدا کرديم. الان اين شبهه بدويه است براي ما. 
س: نه، حل نمي‌شود. فرض کنيم بعد از فحص و استنباط آن علم اجمالي هم باقي است. 
ج: که چي؟
س: آن علم اجمالي‌تان... پس علم داريد خودتان. اين‌ها منشأ نشده. حرمت آن منشأ نشده. 
س: آن علم اجمالي منشأ مي‌شود که شک کنم توي اين موضوع الف که حکمش حليت است يا حرمت است. 
ج: نه، براي خودش شک دارم، آن منشأ نشده. علم اجمالي به اين که شارع بدون قانون نمي‌شود. 
س: نه، آن منحل شد يک چند تا يعني يک مقدار از آن‌ها منحل شد ولي هنوز علم اجمالي باقي است. 
ج: مي‌دانم، باشد علم اجمالي آن منشأش چيه؟ اين که دين بي‌قانون نمي‌شود. اما اين که آن حرام است يا آن حلال است منشأ شک شما نشده. اين که دين بي‌قانون نمي‌شود منشأ اين شده که ما علم اجمالي داشته باشيم پس وجوب و حرمتي بايد باشد. نه، وجوب آن يا حرمت آن باعث شده که در اين سومي حالا شک بکنيم و حال اين که ظاهر روايت اين است که وجوب حرمت آن، يا حرمت اين حالا در اين جا چون شبهه تحريميه است. حرمت آن يا حرمت آن باعث شده در اين شک کنيم. اين کجاست؟
س: نه نمي‌دانيم. مي‌دانيم توي شريعت چيزهاي حرامي هست همان باعث شده که بدانيم قليان کشيدن حرام است يا حلال است. 
ج: نه، همين عرض را دارم مي‌کنم....
س: اين همان است هيچ چيز ديگري نيست. 
ج: شما نکته‌اش را دقت بکنيد. چرا مي‌دانيم شرب تتن هم يک حکمي دارد، قليان کشيدن هم يک حکمي دارد. چون مي‌دانيم دين قانون دارد نسبت به همه چيز. نه چون مي‌دانيم خمر آن حرام است، خاک خوردن حرام است حالا شک مي‌کنيم اين. اين به خاطر اين نيست. اين به خاطر اين است که دين قانون دارد نسبت به همه چيز فلذا علم اجمالي پيدا مي‌شود. نه اين که علم به حرمت خمر و حرمت اکل تراب باعث شده که حالا شک کنيم که تتن چه جوري است، اين نيست. ولي در شبهات موضوعيه همين است، مي‌دانيم اين مايع حرام است، اين مايع هم حرام است اين مايع يا اين است، يا اين است فلذا شک مي‌کنيم. 
س: ؟؟ حلال و حرام کنايه از همين است، يعني اين که مي‌دانيم در شريعت يک چيزهايي حلال است يک چيزهايي حرام است. 
ج: کجا دارد در شريعت؟ کل شيءٍ. کجا دارد فيه يعني در شريعت حلال حلال و حرام است. کل شيءٍ يعني در آن شيء حلال و حرام هست. 
س: بحثي که توي آن روايت شايد مطرح باشد؟؟؟
ج: بله. جواب اين اين است که حتي تعلم أنّه يعني بعنوانه، نه به عنوان احتياط. به عنوانه حرام است نه به عنوان احتياط. که حالا اين در حديث اطلاق باز توضيح اين مطلب خواهد آمد. آن علمي که اگر شما اخبار احتياط را داريد باز علم به اين پيدا نمي‌کنيد که اين بعنوانه حرام است. 
س: ؟؟؟ 
ج: نه، به عنوان ؟؟؟ نه، به عنوان شيءاي که در آن حلال است و حرام است يعني به عنوانه حرام است، به عنوانه حلال است حالا شک کردي، بگو اين حلال است تا بفهمي بعنوانه، نه به يک حکم ظاهري که در حال ترديد براي شما يک وظيفه‌اي تعيين کرده، آن که حرمت است آن بعنوانه نيست. ظاهر روايت اين است. 
س: ؟؟؟
ج: اين همان حرامي است که آن جا مي‌گويد فيه حلالٌ و حرامٌ. آن حرامي که شما بعداً از اخبار احتياط مي‌خواهيد به دست بياوريد که آن فيه حلالٌ و حرامي نبود که در موضوع اخذ شده بود. آن حلال و حرام به عنوان خودش بود.
خب اين بحث ما در اخبار حل تمام شد، روايت ديگري که ان شاء الله بايد مورد بحث قرار بدهيم روايت اطلاق هست که حالا بنا داشتيم امروز وارد بحث آن بشويم ولي ظاهري ديگه وقت تمام است و ان شاء الله براي پس فردا و صلي الله علي محمد و آله. 
پايان. 
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